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و تصويرهاي مجازي  نگاهي نو به انواع مجاز

∗قهرمان شيري

 چكيده
از مفهوم آن چيز بر زبان بياورد، ابتدا تصويري از آن كه چيزي انسان پيش

از اين تصورات، همان انديشه بخش عمده. سازد در ذهن خود مي كه اي هايي است
ادر ذهن شكل مي بر و تصور، حتّي مقدم از ين انديشهگيرد اما تصوير و ها است

و مشابه و تداعي طريق مكانيسم مرور و تطابق و مقايسه هاي مكرّر همان سازي
بر. كند تصويرها است كه انسان به يك انديشه دست پيدا مي بنابراين ديدن مقدم

و تجسم بخشي به تصويرها است  و انديشيدن نيز كه توأم با تصور انديشيدن است
بر زبان اس ةبر اين اساس، گزار. تكلمّ←تفكرّ←تصور←پس تصوير.تمقدم

و پسي دارد كه مراتب پيشين»اي اي برادر تو همان انديشه«معروف  با خود پيش
آن:آن عبارت است از و مراتب پسين و تجسم، و گفتار: تصوير اس. زبان و اگر تعاره

و نماد، به عرصه و تمثيل و تداعي مربوط باشند، انواع تشبيه و تصور هاي تصوير
ـ به طور خاص در حوز از مجاز مشابهت ـ البتّه به غير ميةمجاز در. گيرد زبان قرار

آن بندي متفاوت اين مقاله دسته بر و تلاش نويسنده از مجاز انجام گرفته است تري
و ساده بندي كوچك مجاز در يك دستهةگان واع چندينانةبوده است تا هم كهتر تر

دور از و به و مجاز مشابهت به راحتي از مجاز ملازمت، مجاز مجاورت، عبارت است
. هر نوع تكلّفي جا داده شوند

انواع مجاز، مجاز ملازمت، مجاز مجاورت، مجاز مشابهت، مجاز : كليدواژه
 تصويري

 مقدمه
كه در علم معاني مطرح شده است، در مقابل حقيقت قرار گرفته چنان مجاز، آن

مي بر اين اساس، به طور كلّي، واقعيت. است و تصاوير را توان به دو دسته تقسيم ها
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و تصويرهاي حقيقي واقعيت:كرد و تصويرهاي مجازي واقعيت؛ها يا غير حقيقي،(ها
و ترين صورت كه از اصليهاي مجازي ادبيات، واقعيتةدر حوز). عاريتي هاي خيالي
مي تصوير از آفرين محسوب . سمبولو، استعاره، تمثيل)مرسل(مجاز: شوند عبارتند

مي در مجاز، به قول زرين به كوب، گويي اسم يك چيز را عوض و آن را كنند
آن جا است كه يوناني از اين«؛خوانند اسم چيزي كه با آن مناسبتي دارد مي  ها نوعي از

ـ يعني تبديل نام خوانده] Metonymia[را متونوميا بي(».اند اما)59.../ دروغشعر
مجاز چنان كه از اسم. دهد كه اين تعريف چندان دقيق نيست تنوع مجاز نشان مي

را«آيد، عربي آن برمي گذرگاهي است از آن سوي حقيقت؛ گذرگاه شگفتي كه نه لفظ
مع در حقيقت متوقف مي رادارد نه و. ني ـ مجاز عقلي؛ چون در معني نيز مجاز هست

ـ در غير  ـ يعني اسم و استعاره عبارت است از استعمال لفظ در واقع مجاز مرسل
لهَ 60/ همان(».معني موضوع(

و از طريقةبر اساس گفت  ياكوبسن، مجاز مرسل، بنيانش بر تركيب است
و نسبت دروني يك واژه با واژ هم مي ديگرةجواري حال آن كه استعاره. آيد به وجود

و موضوع  و شباهت ميان مورد تأويلي و از طريق همانندي بنيانش بر گزينش است
(گيرد شكل مي و از آن جا كه در شكل)62/ هاي تصويري از نشانه. ـ گيري مجازها

و جا به جايي حذف آن ها ـ همواره بين آن چيزي هايي كه در ها صورت گرفته است
مي) يعني تصوير مكتوب(آورده شده كه  يعني(شده استو آن چيزي كه بايد آورده

و ذهنيِ يك حقيقت و درست هم) تصوير مطلوب هم نوعي و و جواري پيوندي
و  همانندي وجود دارد به اين خاطر، تمامي انواع مجازهاي مرسل، بر اساس مجاورت

و مشابهت قابل تحليل است . ملازمت

و كلمجازهاي جزء
و مجاز، آن چنان كه بسياري از محقّقان گفته اند، در اساس يكي بيش نيـست

به همان سان كه استعاره. آن مجاز مرسل است كه در مقابل استعاره قرار گرفته است 
و جانشيني به وجود مي  و رابطـ بر اساس مشابهت ةآيد، مجاز مرسل بر بنياد مجاورت

و يكي از خصوص همنشيني پديد مي و اساسي در انواع مجازهاي مرسل، آيد يات اصلي
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هم وجود رابطه و بالعكس در بافت و كلّ اي كه نزديـك به گونه. ها استآنةي جزء
ـ البتهّ به غير از مجـاز بـه علاقـ99به  وة در صد از انواع گوناگون مجازها را  تـشابه

و دومـي نيـز نـو مجاز به علاقه ـي تضاد، كه اولي همان استعاره است عي از كنايـه
و پر مصداق مي و كلّ اسـت توان بر اساس اولين ترين نوع مجاز كه همان مجاز جزء

و تحليل گذاشت و در اين تحليل، علاقه. به تبيين و خصوص و عموم و كلّ هاي جزء
و حتّي علاقةعلاق وة جنسيت و اسـتدلال و موصوف، چندان نيازي به توضيح  صفت

آن ولاً مصداقچون معم. اثبات ندارند وةها به طور طبيعي از يك رابط هاي و كلّ  جزء
و ماد. يا بالعكس آن برخوردار است  يك چيز، بـهةدر مجازهاي جنسيت، وقتي جنس

مي ها يا نمونه جاي يكي از مصداق  از نـوع مجـاز رود، رابطه هاي گوناگون آن به كار
و جزء است و موصوف نيز، وقتيةو در علاق. كلّ  صفتي جـايگزين موصـوفي صفت

و يا هنگامي كه موصوفي شود، معمولاً آن صفت از شمول عام مي تري برخوردار است
ـ كه البتهّ نمونه به جاي صفتي به كار مي ـ آن موصوف رود هاي آن بسيار اندك است

هم. هاي متعدد ديگر هم دارد نيز مطمئناً صفت  ةچنان رابطـ پس در اين نوع از مجاز،
و كلّ حاكميت دارد عموم و مظـروف نيـز كـه.و خصوص يا جزء در مجازهاي ظرف

و شـود، آن ظـرف، معمـولاً بـزرگ گاه ظرفي جايگزين مظروف مـي  تـر از مظـروف
و در جايي نيز كه مظروف به جاي ظرف آورده مي  شـود، ممكـن محتويات خود است

و يـا شـراب باشـد كـه  اغلـب از حجـم است آن محتويات مثلاً آب يا هوا يـا بـرنج
و تنها قسمتي از حجم آن  در. ها جا گرفته است ها در آن ظرف نامحدودي برخوردارند

و علاقةعلاق و ملزوميت همة لازميت  جزءةها تطابق كامل با قاعد نمونهة سببيت نيز
و) مجاز(خورشيدةدر رابط.و كلّ دارند و يـا) مجاز(گُر گرفتنو نور، آتـشو آتـش،

وو) مجاز( مز) مجاز(ماستحرارت، وةو ت  ماست، كه همگـي از نـوع مجـاز لازميـ
و دو مجاز دوم كلّي ملزوميت هستند، پيداست كه دو مجاز اول جزئي چون. تر است تر

وآتش و ذغال و ... علاوه بر حرارت، با نور  نيز علاوه بر طعـم،ماستهم ارتباط دارد
و و جنسيت اس... از رنگ .تهم برخوردار

و) مجاز(بازوودستهاي مجاز سببيت، اگرو در نمونه و قـدرت به جـاي زور
و حواس به كار رفته) مجاز(گوشوچشم  از نـوع ذكـر است، باز رابطـه به جاي نگاه

و اراد هم. كلّ استةجزء و قدرت اين كنشةچون در ها، منظور آن است كه با توان
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ـ كه مستلزم و تمركز ـ بايد كـاري تر اندام به كارگيري بيشو با تمام هوش ها است
و مايكون زده شده است نيز چون همگية هايي كه براي علاق مثال. انجام شود ماكان

و تنها يكي از مراحـل  و تحول در گذشته يا در آينده دارد اشاره به نوعي فرايند تغيير
مي آن فرايندها در جمله  كه؛شود ذكر و اراد بنا بر اين طبيعي است ة از نوع ذكر جـزء

ـ مثل آوردن بعضي از نمونه. كلّ باشد ـ بـهآب انگـور هاي آن نيز  بـه جـاي شـراب
و اراده و مضاف اليهةهاي مجاز به علاق در نمونه.ي جزء است نوعي ذكر كلّ  مضاف

مية هر كدام جداگانه به جاي خانخانهوكعبهنيز وقتي يا كعبه به كار و دكمـه روند،
و كراية به جاي دكمرايهكو از تاكسي به كـار مـية شلوار، رونـد، هـر چهـار نمونـه

و خانه نيز  مصاديق مجاز كلّ به جزء هستند؛ چون كعبه به معناي چهار ديواري است
و دكمه هم بـه انـواع لبـاس دوختـه مـيةيك نمون  و كرايـه، بسيار كلّي است شـود

ياةتواند كراي مخصوص تاكسي نيست، مي هم. فيلم باشدةكراي بار ،در مجاز مجاورت
و اراد را ميمشهدوشمال مثل؛اغلب نام يك مكان كلّي تـر مفهـومي جزئـيةآورند

گوينـد كـه ميوقتي چرنويل يا بالعكس،. كنند چون مازندران يا مرقد امام رضا را مي 
و فقط به حادثةيك منطق  و با حوادث مختلف است آنة جغرافيايي بزرگ در انفجـار

و كشور آمريكا به كاركاخ سفيدوصحنهتاريخ خاصي اشاره دارند؛ يا  را به جاي تئاتر
و كلّ هستند مي .برند، باز مجازها از نوع جزء

و هم  پيوندي مجازهاي ملازمت
مي اصلي شود، ترين عناصري كه باعث پديد آمدن فرايند تكوين مجاز در زبان

هم)1: عبارت است از و و همجواري)2؛يونديپ ملازمت و)3؛مجاورت مشابهت
 ديگر در زبان، معمولاً به آن دليلةهمانندي؛ يعني همنشيني يك واژه به جاي واژ

و واژةافتد كه بين واژ اتّفاق مي  برجاي مانده يا جايگزين، يا نوعية حذف شده
هم.و يا مشابهت؛ يا مجاورت؛ملازمت وجود دارد و پيوندي بين نوع اول، كه ملازمت

ـ البتهّ به غير انواع ارتباطةكلمات باشد، هم هاي موجود در ميان كلمات همنشين را
ـ در بر مي و مجاورت ميهم. گيرد از مشابهت و ملازمت را توان به دو دسته پيوندي

نوع اول كه ملازمت دستوري.و ملازمت وجودي؛ملازمت دستوري: تقسيم كرد
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همنشيني«هايي است كه كورش صفوي به عنواننه آن نموةباشد، شامل هم
در)227/ درآمدي بر معني شناسي(ذكر كرده است» معنايي ؛ يعني هر مجازي كه

و وصفي يا همان ساختار اصلي و معنا كردن، به صورت تركيب اضافي هنگام دريافت
مي خود درمي همبسياري از انواع مجازها. تواند در اين دسته قرار گيرد آيد، كه را چنان

مي در ادامه آورده مي توان شود، با همين يك قاعده كه برگرفته از زبان شناسي است،
 جايگزينةنوع دوم نيز كه ملازمت وجودي باشد به اين معنا است كه واژ. تفسير كرد

اي دارد كه بايد كند، ملازمت وجودي با آن واژه كه در جمله نقش مجاز را بازي مي
و.ه است، اما آورده نشده استشد آورده مي بر اين اساس، مجاز نوعي جا به جايي

و زبان  اشتباه ظريف اما مرسوم در كلام است يا به قول ياكوبسن نوعي نارسايي
كه چندان) 127.../ اي استعارهبررسي مقايسه(است» اختلال در مجاورت«پريشي يا 

آ و مخاطب اغلب به دليل جزئي بودن ن كاربردهاي نا به جا، دچار اشتباهقبُحي ندارد
 ملازمتةبسياري از مجازها را با استفاده از رابط. شود يا ابهام در فهم كلام نمي

و واژةوجودي بين واژ و حقيقي مية اوليه و مجازي وپا. توان توجيه پذير كرد ثانويه
و شيش بيتونگينوعينكودست و ساعد وة، به اين دليل به جاي ساق عينك

و شعر به كار مي با روند كه واژه انگشتري ـ و اول ـ گروه دوم و مجازي هاي حقيقي
و ذاتي دارند يك و ملازمت وجودي بخشي از يك چيز به جاي. ديگر پيوند مستقيم

و طبيعي در  ـ كه يك امر متداول ـ جزء به جاي كلّ يا كلّ به جاي جزء بخش ديگر
 وجود يك كلّة در اين گونه مجازها، جزء تشكيل دهند.زبان است به كار رفته است

و كلّ نيز هويت دهنده به وجود جزء است هم. است و آن پس ملازمت ها پيوندي بين
هم اين مثال. از نوع وجودي است ةها البتهّ از نوع مجاز مجاورت نيز هستند؛ چون در

و بخش آن مي ها نوعي همجواري بين اجزاي حاضر از. ان يافتتو هاي غايب بعضي
. مجاز با ملازمت وجودي قرار بگيرندةتوانند در زير مجموع مجازهاي سببيت نيز مي

چون وقتي چيزي سبب يا مسبب چيز ديگر است، يعني قوام دهنده به وجود او است،
و لازم، دلسيريبراي مثال، پيامد مستقيم. پس ملازمت از نوع وجودي است ةزدگي

و، بيخوابوجودي و قدرت ملازمت وجوديبازوودستخبري است؛  نيز با زور
هم. دارند .چنان مجاورت از حضور جدي برخوردار است در اين جا نيز
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و جزء و خصوص نيز تقريباً وضعيتي شبيه به مجازهاي كلّ مجازهاي عموم
كه. دارند درةفرق علاق«به اين دليل و جزء اين است كه و خصوص با كلّ  عموم

و جزء، غير انسان و در كلّ و خصوص، موضوع انسان است بنا)45/ بيان(».عموم
 كه هر سه اسم خاص هستند به معناي مطلقِقنبروآغوشوارسلانبر اين، اگر 

و يا وها عراقي،شاهغلام به كار روند، هاي عامي دارند، كه هر سه مصداقپيغمبر،
د جايگزين مفاهيم خاصد تري چون محمو حضرت محم رضا شاه، صدام حسين،

شوند، اين گونه جايگزيني در كلمات نيز از نوع ملازمت وجودي يا پيوند ذاتي)ص(
و معناي حقيقي آن ي عام گاهي وابستگي بين يك كلمه. ها استبين معناي مجازي

ميو بعضي از مصداق آن هاي خاص آن به قدري نيرومند شود كه در برخي موارد
و نماد تمامي خاص كلمه مينماي آن كلمة، مظهر هاي مثل صدام در سال؛شود عام

و يا برعكس، يك كلمه و قنبر در ميان شيعيان؛ ي عام جايگزين ثابتي جنگ تحميلي
ميبراي يكي از مصداق ي شاه در مثل كلمه. شودهاي خاص آن كلمه تبديل

و پيغمبر در ميان مسلم سال  بين»همانْ پنداري اين«انان؛ هاي انقلاب اسلامي،
و كاربرد حقيقي .كاربرد مجازي

و ملزوميت نيز نيازي به گفتن نيست كه باز رابطه در مجازهاي لازميت
 ملازمت از همين نوع مجاز گرفته شدهةكلم. چنان از نوع ملازمت وجودي است هم

د و لازميت وجودي ر موجوديت است كه در آن، دو طرف مجاز از نوعي ملزوميت
در. ديگر برخوردار هستند دادن به يك و خون همگي به اين دليل و خورشيد آتش

آن نقش همنشيني ظاهر شده ها كه در جايگاه مجاز قرار اند كه از لوازمات وجودي
هاي معنايي، همان چيزهايي است كه معمولاً به عنوان معناي اند اولين هاله گرفته

 درخورشيدوآفتاب در معناي گرما،آتشه شده است؛ ها در نظر گرفت حقيقي آن
و و روشنايي، و خونخونمعناي نور  بهنوروصبحو گاه بالعكس،. بها در معناي قتل

و و فانوس، هم در اين رابطه. به جاي آتش گرفتنگرُ گرفتنجاي خورشيد ها
و موص. همچنان مجاز مجاورت نقش تعيين كننده دارد و در مجازهاي صفت وف

و مضاف اليه نيز، يكي از طرفين اضافه حذف مي و طرف ديگر، ضمن مضاف شود
در اين گونه. پذيرد جانشيني، مفهوم آن قسمت محذوف را نيز تا حدودي در خود مي

هم اضافه وقتي صفتي جانشين. چنان از نوع ملازمت وجودي است ها نيز رابطه
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ـ مي ـ كه غالباً انسان است  از فرط وضوح ديگر نيازي به ذكر شود گاه موصوف
و دختر باشد نيست هايي چون چون صفت. موصوف آن كه انسان يا مرد يا زن يا پسر

و موصوف هستند قطعاً ملازمتة كه مجاز به علاقگنده ياكوتوله،جوان  صفت
وجودي با يك انسان دارند كه اگر هم به آن اشاره نشود مخاطب خود به خود آن را

ميدر ذهن تد گاهي نيز ممكن است يك صفت در فردي خاص، يك عنصر. كند اعي
و فقط آن صفت بماند، معناي  منحصر به فرد باشد كه اگر موصوف آن حذف شود

ـمصطفي مثل؛ وجودي با آن موصوف داردةرساند چون آن صفت ملازم لازم را مي
ـ به جاي پيغمبر اسلام . برگزيده

ره«هاي در جمله. وضعيتي حاكم استدر تركيبات اضافي نيز چنين حاجي به
يا» روان استكعبه مي مي خانهحاجي،«، و من خانه خدا در»جويم جويد و يا حتيّ ،

به« و»دكمهكنده شدن«،»هوشنگزنگ زدن به«، با»الوندودماوندصعود ،
آنةهايي مواجه هستيم كه دو سوي اضافه ب تركيبي و ذاتي ه ها، وابستگي وجودي

و بدون وجود طرف ديگر، تقريباً جملات مفهوم رسايي ندارند يك به اين. ديگر دارند
م آنواجه شدن با اين گونه جملات، سويةخاطر، ذهن در هنگام ها را نيز احضار ديگر

مي مي و آن گاه به معني كامل كه كند از: رسد  در مفهوم مطلقخانهوكعبهمنظور
ـةآن، همان خان و موصوف است كعبه است مرد( حاجي هم البتهّ مجاز از نوع صفت

به) حاجي و زنگ زدن و يا محلّهوشنگـ  هم يعني زنگ زدن به موبايل يا خانه
و ودكمهكار هوشنگ؛  دو كوه معروفالوندودماوند هم متعلّق به يك لباس است؛

ل ملازمت كوه نيز به دليةشود خود به خود كلم هستند كه وقتي نامشان ذكر مي
مي وجودي، با نام آن و مضاف. شود ها همراه و مضاف و موصوف در مجازهاي صفت

و  و فيزيكي نيست؛ مجاورت از نوع معنايي اليه، جايگاه مجاز مجاورت، از نوع مادي
.دستوري است

و خويشي نيز اگر چه از نامش پيداست كه بايد از نوع مجازةمجاز به علاق  قوم
يعني به همان سان؛ا يك نوع مجاز بر اساس ملازمت وجودي استمجاورت باشد ام 

بهة جنسيت، اشتراك در مادةكه در مجاز به علاق  وجودي باعث جايگزيني يك كلمه
ميةجاي كلم ـ كه همانةها نيز گاه اشتراك در ماد شود، در روابط آدم ديگر  وجودي

ب ـ باعث جايگزيني يك كلمه ميةه جاي كلمارتباط خويشاوندي است . شود ديگر
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و گفته ميحلاّج براي نمونه، وقتي به حسين ابن منصور حلاّج، فقط شود، يا اگر پدر
كنند، صرفاً به دليل همين اطلاق ميمادروپدرمادر به فرزند خود از روي محبت 

ميةپيوندي در ماد هم اين. كنند مشترك وجودي است كه اين گونه مجازها رواج پيدا
ا هم ناگفته نگذاريم كه، بعضي از اين مجازهاي خويشاوندي، بر اساس تقسيم بندير

و جداگانه ندارند، چون به راحتي مي توان سنتي از مجازها، چندان نيازي به نوع جديد
و مضاف اليه قرار دادةها را در دست آن و موصوف يا مضاف  براي؛ مجازهاي صفت

م كنند، خطاب ميمادر ياپدرحبت به فرزندشان مثال وقتي پدر يا مادري از روي
و عزيز مادر است . منظورشان عزيز پدر

 وجودي يا ملازمتة جنسيت هم باز با نوعي ملازمت در مادةمجاز به علاق
يا ميآهن. آيد پيشيني به وجود مي و و تيغ را در نظر دارند، و شمشير خاكگويند

مي مي و انسان را اراده ازةچون ماد. كنند گويند و اين ابزارها، پيش  وجودي انسان
و خاك تشكيل شده شكل و يا حتيّ در همين حالت كنوني نيز، از آهن گيري نهايي
و ظرف را به جاي جنسها نقرهوطلاهاگاهي نيز. است و نقره به كار ها هاي طلا

هم مي و .چنين مجاورت است برند، كه باز مجاز بر اساس ملازمت وجودي

و هم  جواري مجازهاي مجاورت
ةمجاز مجاورت نيز بيش از هر جا در آن دسته از مجازها كاربرد دارد كه علاق

وةها به نوعي با مكان ارتباط مستقيم دارد؛ يعني مجاز به علاق آن و مظروف  ظرف
و محلّ و«و» متحدثان حسنتشهري«: مثل. حالّ و معشوقميگلُ در بر  در كف
و باشنده به جاي) شهر به جاي مردم شهر(، كه مكان به جاي باشنده»به كام است

مي(خود مكان يا ظرف  آليتةمجاز به علاق. به كار برده شده است) مي به جاي جام
و ابزار، به كنش و ابزارها اشاره هاي آن اندام نيز كه در آن با آوردن اندام يا آلت ها

ك. شود، نوعي مجاز مجاورت است مي آننشچون و مرتبط ها مستقيم هاي ترين ترين
مي حركتي است كه بلافاصله از وجود آن ، تيزةشاموچشمودهان گرم. شود ها صادر

و پيش و قدرت ادراك و نگاه دقيق و بر گفتار مؤثرّ  نيززبان دادنگويي دلالت دارند؛
و كلّ. به معني قول دادن به كار رفته است را نيز كه در شماري از مجازهاي جزء
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يك آن و يا بالعكس، كلّيت يك عضو يا ها قسمتي از يك اندام يا يك چيز بر كلّ آن
مي چيز براي جزئي از آن آورده مي  مجاز به دليل مجاورت قرار دادةتوان در دست شود،

و معلول را نيز كه در آن وو همچنين تعدادي از مجازهاي سببيت يا علتّ ها به اعضا
ميها اندام آن اشاره و كنش مي اندام شود مي ها در نظر آورده در گروه توان شود،

و همجوار با اندام براي مثال، حادثهمجازهاي مجاورت قرار داد؛ هايي هاي هميشگي
و گاز زدن: در بدن، همواره همين استدندانوچشمچون  هم. نگاه كردن  اينةدر

نيةمجازهاي مجاورت، رابط و بسياري ملازمت وجودي ز با جديت تمام مصداق دارد
مي از اين مثال اما بعضي از مجازهاي. توان توجيه كرد ها را از طريق آن رابطه بهتر

و اراد سببيت، كه در آن تر با مجاز علتّ شده است اندكي سختةها ذكر معلول
 در اين.»با جوهر نوشتن«و»آب را بستن«مجاورت قابل تطبيق هستند؛ مثل 

و مظروف دارند، ماد مثال  ظرف كه همانةها، كه شباهت بسيار به مجاز از نوع ظرف
آن؛مظروف باشد، ذكر شده است آن در حالي كه مقصود از ها، خود ظرف يا مكان

ـ در نظر بوده است ماده و خودنويس ـ شير آب هاي مربوط به مجاز مجاورت مثال. ها
و مكان هستنددر بيان سنتي نيز اساساً برگرفته به«مثل. از مجاورت يا»شمالرفتن

به« آن»)ع(امام رضارفتن به، كه در و امام رضا و مازندران ها شمال به جاي گيلان
در جايي كه شماري از مجازهاي مجاورت به دليل. است جاي مشهد به كار رفته

ا ست كه شماري ملازمت مكاني به وجود آمده باشند، به طور منطقي قابل پيش بيني
هاي اين گونه مجازها در كتابةنمون. ملازمت زماني پديد آمده باشندةنيز به شيو

و مايكون است كه پيشينةبيان، مجاز به علاق بهة يك پديده يا پسينة ماكان  آن،
و دگرديسي شده به كار جاي وضعيت كنوني آن كه ديگر در زمان حال دچار تغيير

وآب انگور مثلاً؛رود مي  به جاي گاو درگوساله به جاي جوان يا بچه به جاي شراب
هم. شود جمله آورده مي و ملازمت زماني در اين جملات هم، مجازها به خاطر پيوندي

و گذاشتنسوپبه هم زدن: اند يا ملازمت پسيني به جاي يكديگر به كار رفته كيك،
ه. در فر آندر حالي كه و كيك شدن گلُ. نهايي نرسيده استلةها به مرح نوز سوپ

ا .هاي زماني يا پسيني استز ملازمترا به معني تخم گُل به كار بردن هم
 چه مايه غم خورد تا گل برآرد؟ بكاردگلنبيني باغبان چون

)فخرالدين اسعد گرگاني(
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و همانندي  مجازهاي مشابهت
ةدر اين پيوند، كلم. ها در مجاز، همانندي است پيوندي يكي ديگر از انواع هم

و همانندي، به جاي كلم ميةهمنشين به خاطر تشابه ةهم. رود ديگر به كار
مي استعاره اما در اين. شوند ها، كه بنيادشان بر تشبيه است از اين دسته محسوب

برآنةميان، آن نوع از مجازها كه علاق و»تضاد«ها مبتني  كاري است نيز ساز
ـ يا همان استعارهةهمسان با مجاز به علاق در.ـ دارند تشبيه به دليل آن كه

آن ژرف مي. سازي وجود دارد ها هم نوعي عمل همسان ساخت آدم«گوييم وقتي
ها، شكّي نيست كه با اين عبارت»، اين هم كار بود كه تو كردي؟مرد حسابي/عاقل

اما با استفاده. ايمو حسابي به مقايسه گذاشتههاي عاقل شخص مورد خطاب را با آدم
و ها به خاطر مفهوم طعنه اين گونه گزاره. از نوعي تشبيه با مفهوم معكوس آميز

ميةمتضادي كه دارند به حوز چون در اين جملات، معناي. كنند كنايه نيز تعلقّ پيدا
ب و ضمني يا كنايي سخن آن است كه فرد خطاب شده، خصوصيتي مغاير ا عاقل بودن

. حسابي بودن را دارا است
 اصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشقن

 هنري بهتر از اين؟ عاقلخواجةگفتم اي
)حافظ(

 مجازهاي دستوري
-مي دستور زبان تعلّق دارند،ةگيري از مجازها به حوزاز آن جا كه بخش چشم

-ايـن نـام. چهارم از انواع اصلي مجازها را مجاز دستوري نام گذاري كـردةتوان گون
و دستهگذاري بيش و سرعت در تشخيص بندي مجازها است، اگر نه، تر براي سهولت

ـ يعني مجـاز توان به سادگي در دستهاغلب مجازهاي دستوري را نيز مي هاي پيشين
و ملازمت، به خصوص ملازمت  ـ قرار داد مجاورت بنـدي البتهّ اين دسـته. دستوري

و آن جمع آوردن هم  ة انـواع مجازهـاي مـرتبط بـا حـوزةيك كاركرد ديگر نيز دارد
و و ترديدي كه بين اهـل بلاغـت دستور زبان در زير يك سقف است تا اختلاف نظر

. شود مجاز يا دستور وجود دارد برطرفة تعلّق بعضي از مجازها به حوزةدستور در بار 
و دستور تاريخي با اين تقسيم بندي به سادگي افعال مجازي نيز كه در سبك شناسي
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گفتـه: هايي چونيعني عبارت. تواند در اين دسته قرار گيرد شود مي همواره مطرح مي
وةبر اين اساس مجازهايي كه به دليل علاقـ.ايستاد، به تكآمد و موصـوف  صـفت

و مضاف اليه در زب  مثل جايگزيني مصطفي به جاي محمد اند؛ول شده ان متدا مضاف
و خانه به جاي خان)ص( و جانشيني كعبه  كعبه، كه بر اثر كاربرد زياد، يـك طـرفة،

و و صفت به جانشين اسم تبديل شـده اسـت تركيب در طول زمان حذف شده است،
در، علاوه بر قرار گـرفت)هاي مصرحّه بعضي از استعاره(مضاف اليه جانشين مضاف  ن

و مجاورت، خود به يك دستةدست  مستقل نيز تعلـّق دارد كـه مجـازة مجاز ملازمت
انـد، كـرده اما مجازهاي بدليت كه بعضي از نويـسندگان بـه آن اشـاره؛دستوري است

رونـد تـا از نـوع مجاز مستقلي به شمار نمي)47/؛ بيان57/ سيري در مجاز مرسل(
و بيشتر شـاه. مجازهاي دستوري باشند  دهاي ايـن نـوع از مجـاز در مجازهـاي لازم

و خون. گيرندملزوم قرار مي  خـون نـاحق«: هايبها در مثال مثل خون در معناي قتل
و»پروانه  ـچون خـون ريخـتن هميـشه در دايـره.»خون كسي را خواستن«، ةو هال

و خونبها را هم به همراه .دارد) ملازم خود(معنايي خود همواره قصاص
و در مجازهاي اشتقاق نيز چون شماري از كلمات بر اساس قاعده هاي واژگاني

ميدس  مثلاً مصدر يك كلمه يا يكي از مشتقات آن شوند؛توري جايگزين كلمات ديگر
ميةبه جاي اسم يا كلم و فتنـه؛نشيند اصلي  يعني براي مثال، عدل جايگزين عـادل
ـ فتن جانشين مفتون مي و شاهدةشود ـ نـوعِ مجـاز را مـي شاهد تـوان مجـاز عـدل

. دستوري دانست؛ چون يك ساخت دستوري به جاي ساخت ديگر به كار رفتـه اسـت 
. هاي ملازمت واژگاني نيز تفسير پذير استالبتهّ موجوديت اين نوع از مجازها با قاعده

و نيز تاريخي را كه شيو بعضي از عبارت و احترامي آنةهاي گويشي زب كاربرد ان ها با
و خود آن  و معيار متفاوت است، ها نيز هر كدام به طور مستقل حتّي يك زبان مرسوم

 مجاز قرار بگيرند، اغلب از نوع مجاز دسـتوريةشوند، اگر در حوز خاص محسوب مي 
آن. توان به شمار آورد مي و غرور نيز كه در ها فرد از ضماير يا افعال مجازهاي تواضع

كنـد، دقيقـاً اسـتفاده مـي) تواضع(و يا مفرد به جاي جمع) غرور(جمع به جاي مفرد 
او: بافتي شبيه به اين گونه مجازها دارند كاربرد بفرماييد به جاي بفرما، ايشان به جاي

و غـرور يا شما به جاي تو، بنده به جاي من، نمونه  و توضـع اي از مجازهاي احترامي
و استفاده از فعل. هستند ةآمدن به معناي شدن، در متـون دور هاي ايستادن، افتادن،
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و يا معاني چندين گان و ايلخانيان، ـ بـهة فعـل رفـت در لهجـةسلجوقيان  مـشهدي
ـ نمونه و گويشي اسـت كـهةاي از افعال مجازي در حوزعنوان مثال  دستور تاريخي

.ها از بسامد بسيار برخوردار استشمار آن

 همنشيني معنايي در مجاز
ان صفوي شكل آنمي»همنشيني معنايي«واع مجاز را ريشه در گيري و بر داند

است كه گاهي واحد يا واحدهايي از زبان، به هنگام حذف از روي محـور همنـشيني، 
مي معناي خود را به واحد همنشين خود انتقال مي  و اين انتقال معنا باعث شـود دهند

م. اي از واحد غير محذوف درك گردد تا معني تازه  عنـاي ثـانوي از كـاربرد وقتي اين
اي كه يك واحد زبان به طور كامل معناي پيشين خود فراواني برخوردار گردد، به گونه

و در معناي تازه  مي را از دست بدهد ايـن فراينـد،. آيـد اي به كار برود، مجاز به وجود
و كاهش معنايي«اي است كه در زبان شناسي تابع قاعده  مي»افزايش بر. شود ناميده

مي«ساس اين قاعده، گاهيا تواند بـه حـدي برسـد كـه افزايش معنايي در يك واژه
ي در چنين شرايطي، كاهش معنايي واژه. همنشين را به خود بگيردةتمامي معني واژ 

مي همنشين به اندازه درآمـدي(».تواند سبب حذف صورت آن واحد شود اي است كه
ها را در زبان روزمرهّ به طـور گـسترده اين گونه حذفةنمون) 248/ بر معني شناسي 

 صفوي، تنها شميسا، به اين نكتـه پـيةبر اين اساس است كه به گفت. توان يافت مي
برده است كه به جز نوع خاصي از مجاز كه مبتني بر تشابه است، ساير انواع مجازهـا

آنةبه حوز  ي در و هيچ نوع شـگرد ادبـي خاصـ  هـا دانش معني شناسي مربوط است
(وجود ندارد و انـواع زبـانة شميـسا، مجـاز در همـةچون به گفتـ) 242/ همان. هـا

و محاوره سبك و تاريخي و مرسوم وجود دارد هاي علمي و البتهّ وجـود آن بـراي. اي
و گونه زبانةواژه سازي در هم  اگر چنين نبود، شمار واژگان؛هاي آن ضرورت دارد ها

ةاست كه به حوز ترين نوع مجاز ماّ البتهّ استعاره مهما. رسيد هر زبان به بي نهايت مي
از ميان انواع مختلف مجاز، فقط استعاره است كه به اصطلاح«؛شود ادبيات مربوط مي

Imageryل استو مخي و مصور هـايي نمونـه)39ـ38/ بيان(». يعني تصويرساز
هم،كند كه صفوي براي اثبات سخن خود ذكر مي  ترين نـوع با اصلي خواني علاوه بر
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و بالعكس آن است، با سـاير تقـسيم بنـدي و كلّ هـا نيـز مجاز مرسل، كه مجاز جزء
ـ در اين نمونه تك تطابق دارد :هاي داخل جملات از صفوي است قلاّبها

و كل، ملازمت وجودي،[[ را نبايد ناديده گرفتايران] مردم[خشم مجاز جزء
]]مجاورت
و مظـروف، ملازمـت وجـودي،[[ه خيلـي سـرداتـاق] هواي[ مجـاز ظـرف
]]مجاورت
ت، ملازمـت[[ از خواب بيدارم كـردخورشيد] نور[ و ملزوميـ ت مجـاز لازميـ

]]وجودي، مجاورت
]]مجاز سببيت، ملازمت وجودي، مجاورت[[ را ببندآب] شير[

و خصوص، ملازمـت[[قسم، من دروغ نگفتم] اسلام[پيغمبربه مجاز عموم
]]ودي، مجاورتوج

و[[ده هوشـنگ روزي هفـت مـن شـير مـي] قديمي[ةگوسال مجـاز ماكـان
]]مايكون، ملازمت وجودي، مجاورت زماني

مجاز جنسيت، ملازمت وجودي، مجاورت[[ را بياور آلومينيوم]ظرف[برو آن
]]مادي

و مضاف اليه، ملازمت وجودي[[ صعود كرددماوند] كوه[از ]]مجاز مضاف
]]مجاز مجاورت، ملازمت وجودي، مجاورت]   [[ ايران[شمالفتيمر

]]مجاز تضاد، مشابهت[[ استاصولي] غير[واقعاً كه حرفت خيلي
مجـاز تـشابه،[[ لازم داريـمرستم] آدم قوي مثل[براي بردن اين كمد يك

]]مشابهت
به شكلة صفوي از طريقة تحليل زبان شناسان  رغم گيري انواع مجازها،

درةمحاسن بسياري كه دارد، از آن جامعيت لازم كه هم  درون خود انواع را به راحتي
ةهاي مرتبط با چهار علاق به دليل آن كه شماري از مثالجاي دهد برخوردار نيست؛

و خصوص« و مايكون«و»سببيت«،»مجاورت«،»عموم ، اغلب با توجيهات»ماكان
و تحل آن. يل نيستزبان شناختي قابل تبيين بر نقص كار نيز در ـ جا است كه گويي

ـ مبناي تحليل زبان شناختي مجاز، بر پاي اساس مثال  اينةهايي كه ارائه داده است
ـةحقيقت قرار گرفته است كه هم ـ اضافي يا وصفي  مجازها از يك تركيب دو جزئي
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و روي ساخته شده و شناخته شدگي، و كرد زبا اند كه به دليل تكرار ن به اختصارگرايي،
و افزايش معنا، به مرور زمان، يك طرف آن تركيب، دچارةبر اساس قاعد  كاهش

و در مقابل، كلم و حذف شده است  بر جاي مانده با افزايش معناييةكاهش معنايي
در حالي كه شماري از مجازها اساساً از تركيب دو جزئي. بر جاي آن نشسته است

هاي براي نمونه، در مثال.ن فرايندي را از سر گذرانده باشنداند كه چني تشكيل نشده
به«: خود صفوي ،)سببيت(» به اين چمدان باشدچشمت«،)مجاورت(»شمالرفتم

و ماكان(»آب انگورخوردن«و»سوپبه هم زدن« ارسلانةاي خواج«يا) مايكون
و خصوص(»آغوشو كه)عموم  آن فرايند، جزء دومي براي كلمات وجود ندارد

گيري اين گونه بنا بر اين، بايد دلايل شكل. آن انجام شده باشدةدگرديسي در بار
. مجازها را در جاي ديگري جستجو كرد

 مجازهاي تصويري
تري هاي وسيع تنگ الفاظ، عرصهةآن بخش از مجازها كه با گذر از محدود

و روايتي را در حوزچون گونه خوةهاي ادب تصويري مي تأثير توانندمي،دهندد قرار
و چه نامي  علاوه بر عنوان مجاز مشابهت، نامي خاص نيز براي خود داشته باشند؛

 خاص از مجازها، مجاز مركبةدر گذشته به اين گون. بهتر از مجازهاي تصويري
كهبالاستعاره مي و تعريف آن اين بود لهدر غير معنيِ كلامي:گفتند  به كار موضوع

گ كهونهرود، به وة علاقاي . شود معني حقيقية مانع از اراد موجود،ةقرين مشابهت
و)60/آيين سخن( و« يا مجازي كه بر سبيل استعاره واقع شده باشد مستعارله

و وجه جامع هر يك منتزع از چند چيز (باشند» مستعارمنه ؛ جستار 171/ معاني بيان.
ويكي از معروف)7/ در باره مجاز مرسل هاي مجاز ترين نمونه ملموسترين

و عناصر خود،ةتصويري، انواع تمثيل است كه در آن يك واقعيت مثالي، با هم  اجزا
ميةبر اساس علاق هاي حيواني، تمثيل. شود مشابهت، جايگزيني براي واقعيت ديگر

مثَل زدناسطوره و -ها، كه همه از زير مجموعهاي، رؤيايي، تخيلي، رمزي، تصويري،
ميها و تصوير(شوند،ي تمثيل محسوب ها، به رغم تعدد عنوان)52ـ42.../ تمثيل
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و همانندي همه در يك اصل اساسي مشترك اند كه عبارت است از، ايجاد مشابهت
و روايي با واقعيتبين واقعيت و اجتماعيهاي تصويري . هاي فكري

و)يهمنشين(مجاز در معناي خاص، نوعي مداخله در محور افقي كلام
ترين استفاده از توان جايگزيني يك كلمه، عبارت يا تصوير به جاي ديگري با كم

و مظروف، ساختار مجاز،. گري است تخيل و محلّ يا ظرف اگر چه در مجاز حالّ
ـ  ـ شخصيت انساني دادن به موجودات غير انساني شباهت بسيار به ساختار تشخيص

از) بسوزي چو عذار بر فروزيعالميدل(ره است هاي استعا دارد كه يكي از گونه ؛ اما
و مجاورتةآن جا كه اساس هويت مجاز در حوز و ملازمت  واژگاني بر همنشيني

و بنياد مجازهاي تصويري بر؛قرار گرفته و روايت و نماد و تمثيل  يعني استعاره
و مشابهت، به اين دليل، دنياي مجازهاي تصويري اصلاً قابل  مقايسه با جانشيني

. هاي ديگر نيست صور خيال
ميةبا آن كه رابط و ملازمت شكل و مجازهاي زباني بر اساس مجاورت گيرد

ـ بر اساس  و فيلم و نمايشنامه و داستان و نماد و استعاره ـ تمثيل مجازهاي تصويري
و آن پديده و كار مجازهاي زباني و در ظاهر شباهت چنداني بين ساز هاي مشابهت،

در صويري وجود ندارد ولي حقيقت آن است كه بسياري از واقعيتت هاي تصويري،
و نمونه و مفهوم ظاهري، مدل كوچك از عين دلالت بر همان مدلول واري

و پر شمول اجتماعي نيز هستند واقعيت از در اين گونه روايت. هاي بزرگ ها كه
ميةمصاديق مشت نمون و حتّي فيلم داستاةشوند، رابط خروار محسوب و نمايشنامه ن

و كل است  يكي به دليل آن كه يك واقعيت؛با واقعيت به دو طريق از نوع مجاز جزء
و نشان دادن گسترهةروايي، هم به واقعيت اجتماعي نيست ي آن واقعيت اجتماعي

و ديگر آن كه بين اين؛همان صورتي كه در عالم واقع وجود دارد عملاً ناممكن است
و آن واقعيت اجتماعي، رابطواق و آنچههمةعيت روايي و مجاورت وجود دارد پيوندي

تر كوچكي از آن واقعيت بزرگةاي يا نمون شود تنها پاره در اختيار مخاطب گذاشته مي
و هممخاطب است و خلأ موجود در اين به بايد خلاصه شدگي و كل را پيوندي جزء

. ذهني پر كندة است با تصورات تكميل كنندهمان روشي كه در مجازها متداول
و نمايشنامه دارد، به شيوةطريق ة دومي كه مجاز، مجوز حضور در داستان

به؛شود گزينش واقعيت مرتبط مي ـ و نمايشنامه خصوص نوع كوتاه چرا كه داستان
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ـ تنها برش كوتاهي از زندگي يا نمايش بخش ها هايي گزينش شده از واقعيت آن
و نه همها به،ها؛ پس هر روايتيي واقعيت ست  تنها جزء كوچكي است كه يك كلّ را

هم. گذارد نمايش مي و گزينش روايتةبر اين اساس، ها به دليل همين خاصيت برش
و تلخيص و كل محسوبو حذف هاي فراواني كه دارند ذاتاً از مصاديق مجاز جزء

.شوند مي
هاي آن، يكي از گونه؛ز به دو گونه حضور داردها نيز مجا در شخصيت پردازي

 است كه يك شخص، به عنوان يك نمونةها مربوط هاي نوعي يا تيپ به شخصيت
و وجودي، يعني هم ـ به دليل ملازمت مكاني ـ كوچك پيوندي در موقعيت اجتماعي

ميةنمايند و تمامي نوعي يك گروه، طبقه، قشر يا يك صنف اجتماعي قرار گيرد
خصوصيات يك كلّ در وجود يكي از افراد آن، كه تنها جزء كوچكي از آن كلّ است 

و كاوي آدم دوم نيز از خلال درونة گون؛آيد به نمايش درمي ها از منظر ذهن سيال
مي حديث نفس چهره و در اين شيوه از روايت. كند نمايي گري، بازكاوي درون چند آدم

آن تصاويري از ذهنيت تعدادةارائ مي محدودي از كه ها به اين قصد صورت گيرد
و روان آدم و ها در هنگام مواجه شدن با واقعيت مكانيسم ذهن و حوادث مختلف ها

و واكنش كنش مي هاي گوناگوني كه در برابر موقعيت ها به ها از خود نشان دهند
ق مجاز است؛ كاوي به دو گونه از مصادي اين شيوه از درون. شود تصوير كشيدهةرشت

ها كاوي چند نفر به نمايندگي از نوع آدم يكي به همان دليلي كه گفته شد؛ يعني درون
كل كه مي و اشِراف كاويو ديگر آن كه، اين گونه درون؛شود مجاز جزء ها به دليل

و عدم آگاهي مطلق از ذهنيت كسان ديگر، در واقع آدم و كار ذهن خود ها تنها به ساز
و انتساب آن به شخصيتچيزي جز تك و اين. هاي ديگر نيست ثير ذهنيت نويسنده

ميةعمل، نوعي كلّيت دادن به يك پديد شود جزئي است كه با اصطلاحات ادبي
و جزء .مجاز كلّ

نةاگر به ارزيابي حوز تيجه خواهيم رسيد كه، اشعار شعر نيز بپردازيم به اين
و مثنويرواي ميي مهاي كهن و صداقتوانند از و تمثيل و اسطوره هاي مسلمّ تاريخ

و غزلواقعيت و قصايد و هاي عيني باشند و تشبيه ها نيز از مصاديق مجسم استعاره
و احساسات دروني كه آن نيز چيزي جز  و در عين حال بازتاب عواطف سمبول؛

و بسيار. واقعيت عيني نيست و اما اشعار امروز ايران، به ويژه شعرهاي هايكووار  كوتاه
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گفنيز بسياري از نمونه و شعر و اشعار هاي شعر زبان و شعر پسانيمايي تار
آن پست و يا تنها پارههاي كوتاهي از واقعيتها فقط لحظهمدرنيستي كه در هاي ها

و عواطف شاعر به تصوير كشيده مي و ناگفتهگذرايي از افكار هاي هر چيزي شود
و قرار دادن نشانهگفتهتر از غالباً چندين برابر بيش و عموماً با اشاره هاي هاي آن است

ميگوناگون در متن، به طرح واقعيت و بيروني ميهاي دروني توان گفت باز پردازند،
و كوتاه نويسيگريچنان عنصر مجاز است كه شاعران را در اين گونه كتمانهم ها ها

ميو تفكّر انگيزي . رساندها مدد

 يرهاي بصري در مجازنقش تصو
تصويرهاي. هاي زباني نيست مجاز نيز همانند استعاره، منحصر در عبارت

مي بصري، يكي از جايگاه به تواند در آن به گونه هايي است كه مجاز اي غير زباني
به ياكوبسن بر اين اعتقاد بود كه نويسندگان رئاليست بيش. جلوه درآيد تر از ديگران

ميتصوير جزئيات علاق و اين جزئيات، همان چيزي است كه مجاز جزءه نشان دهند
 مجاورت كه بنياد مجازة رئاليست با استفاده از رابطةنويسند. شودو كل ناميده مي

و از شخصيت مرسل را شكل مي ها به موقعيت دهد، از طرح داستان به فضاي آن
و زماني گريز مي ساز آمريكايي به نام يك فيلم سينما نيز از زمانةدر حوز. زند مكاني

در، هنر سينما ظرفيت بسيار گسترده)م1948ـ 1875(گريفيت  اي براي ايجاد تغيير
ازةزاوي و با قطع ارتباط خود و وضوح نماها يافته است  ديد، عمق ميدان صحنه

از هاي تئاتري، طيف بي سابقه سنت  را كه اولي»نماهاي باز«و»نماهاي بسته«اي
و دومي بر اساس مجاز كل به جزء، به عرصه وارد مبتن ي بر مجاز جزء به كل است

(كرده است يك)42ـ41.../ هاي استعاريقطب. به نظر ياكوبسن، وقتي در فيلم،
شيء حاضر نشانگر شيء ديگري است كه با آن در ارتباط بوده است، از مجاز مرسل 

(استفاده شده است و« ياكوبسنةو باز به گفت) 196/ مباني نشانه شناسي. در عكّاسي
و كل است كه در آن با ديدن بخشي از تصوير  فيلم، هر نماي نزديك يك مجاز جزء

و صحنه) 199/ همان(».شويم به سمت كلّ آن رهنمون مي و قطعات هاي اجزا
و رسانه  چون نقاشي، طراّحي، عكس، فيلم؛هاي بصري كوچكي كه هر كدام از هنرها
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ميو تلويزي مي ون را و كل عمل  يعني خود را به عنوان؛كنند سازند مانند مجاز جزء
مي تكهّ پرةهاي خالي ماند كنند كه مخاطب بايد شكاف اي از زندگي معرفّي  آن را
و كل است. كند . بنا بر اين، هر نوع كوششي براي نمايش واقعيت، از نوع مجاز جزء

كا چون هم با نوعي گزينش پاره و و هم با جانشيني يك واقعيت اي سر ر دارد
ـ مجاز مرسل تر به جاي واقعيتي بزرگ كوچك .تر

هاي خارجي متمركز است ياكوبسن، چون نثر عمدتاً بر مصداقةبر اساس گفت
ميو از واژه هم هايي استفاده و واقعيت، يك كند كه در زبان از جوار ديگر هستند، يعني

ميخصلت يا ويژگي فرعي يا علتّ  زبان ادبيات(گويد،و معلول يك چيز سخن
و كار دارد)52/ داستاني نوگرا  ة اما شعر چون بر شالود؛پس نثر، با مجاز مرسل سر

و مشابهت نشانه و تقارن ها و همانندي هاي وزني در بيت ها ها هاي آوايي در قافيه ها
د گيرد، بيش شكل مي (اردتر به جانب استفاده از استعاره گرايش ../ هاي استعاريقطب.

مي داستانةهاي ياكوبسن در بار آن چه از گفته) 46 توان استنباط كرد اين هاي جديد
و روي آوردن به  است كه، ادبيات داستاني نوگرا به دليل دور شدن از رئاليسم
و سمبوليسم، به جانب استعاري شدن كشيده شده است، اما حقيقت اين  رمانتيسم

ع و همچنان داستاناست كه در و بهره مل چنين نشده است گيري هاي جديد با حفظ
دو. آيند از مجاز، آن هم به صورتي گسترده به نگارش درمي دليل آن را ديويد لاج در

و اگر به سوي«: داند چيز مي اول اين كه، ادبيات داستاني منثور ماهيتي مجازي دارد
ميگاه تبدي قطب استعاري جا به جا شود، آن هايو ثانياً، تكنيك؛گرددل به شعر

و حمايت هدف مجازي را مي هاي استعاري توان طوري به كار گرفت تا در خدمت
مي لاج، آن گاه به گفته».باشد كه اي از ژرارد ژنه استناد مي«: كند :گويد پروست

همةما به اين گفت. اي حقيقي نيست بدون استعاره، تقريباً هيچ خاطره و ة پروست
مي عقيده كساني كه با وي هم كنيم كه بدون مجاز، پيوندي ميان خاطرات اند اضافه

زبان ادبيات(».آيد ودر نتيجه نه داستاني در كار خواهد بود، نه رماني به وجود نمي
)5/ داستاني نوگرا 
هاي حكومت پهلوي، به دليل استيلاي روح نماد پردازي بر ادبيات در سال
و  و ايران، زبان و نوقدمايي، و نيز مفاهيم حاكم بر بخش بزرگي از شعر نو تصاوير

و ماجراهاي مندرج در ادبيات داستاني اي از واقعيتهاي عمدهچنين قسمتهم ها
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57هاي پس از انقلاب اما اين وضعيت در سال؛اغلب از ساحت استعاري برخوردار بود
هاي بيانيو احساس نياز به شيوهبه دلايل گوناگون از جمله كثرت استعاره پردازي

و جاي خود را  و هواي هنري، اندك اندك دگرگون گرديد و ايجاد تغيير در حال جديد
 به خصوص هوشنگ؛در اين شيوه، نويسندگان اصفهان. به تصويرهاي مجازي داد

نقش) 1371(»هاي دردارآينه«و كلّ) 1362(»جبه خانه«هايي از گلشيري با بخش
در. را بر عهده داشتندپيشگام و«پس از او كساني چون رضا براهني آزاده خانم
در) 1376(»اشنويسنده ي مردم روزگار سپري شده«و محمود دولت آبادي

و با الگوگيري از آن، زمينه) 1379ـ 1369(»سالخورده و استقرار هاي استمرار
و ها در آثارآن. عموميت يابي اين شيوه را فراهم آوردند  خود به جاي روايت كلّي

و جا به جا شدهةكامل هم و وقايع، اغلب از روايتِ پاره پاره ي اجزاي ماجراها حوادث
ها را به واري از واقعيتهاي نمونه فقط قسمت،كنند تا به اين طريقاستفاده مي

و تكميل كلّ وقايع و مخاطب را در فرايند خوانش  مشاركت داده،نمايش بگذارند
.دباشن

 نتيجه
كهةخلاص گانه از مجاز كه هاي چندينبندي براي پرهيز از دسته؛ مطلب اين
ميمروز به روز  و جناس بر شمار آن افزوده و فهم مطلب را براي انند انواع قيد شود

ميمخاطبان دشوارتر مي هاي گوناگون آن تر از گونهبندي سادهتوان يك تقسيمكند
بندي، بر اساس اين دسته.ع مجاز به راحتي در زير آن قرار بگيرد انواةارائه داد كه هم

ميةهم هم: گيرند مجازها در سه گروه قرار و پيوندي، مجازهاي مجازهاي ملازمت
و هم و هماننديمجاورت و مجازهاي مشابهت پيوندي بين كلمات گاههم. جواري،

د و گاه نيز بر اساس ملازمت  انواعةهم. ستوريبر اساس ملازمت وجودي است
ميهمنشيني و وصفي مطرح هم هاي معنايي كه به صورت تركيبات اضافي و با شوند

و نيز هم وةپيوستگي دستوري دارند و جزء و جزء و خصوص، كلّ  مجازهاي عموم
و خويشي كه به نوعي در ماد و قوم و ملزوميت، مجازهاي جنسيت ةكلّ، لازميت

هموجودي با يك همة دارند به سهولت در دستپيونديديگر و - مجازهاي ملازمت
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و. گيرندپيوندي قرار مي و ماكان و آلّيت و محلّ و حالّ و مظروف مجازهاي ظرف
و معلول نيز كه علاق و علتّ و سببيت و كلّ و بعضي از مجازهاي جزء -آنةمايكون

و زمان ارتباط مستقيم دارد در گروه دوم از مجازها قرار كهميها با مكان گيرند
و هم و تضاد نيز كه در هيچ. هستندجواري مجازهاي مجاورت كدام مجازهاي تشابه

و رابط پيشين نميةاز دو دست اي است كه يا به ها با يكديگر به گونهآنةگنجند
و يا تداعي كنند  تضاد در بين دو چيزةصراحت بر همسان بودگي دو چيز دلالت دارند

ميهستند، مجاز مشابهت سه. شوندو همانندي ناميده گانه، البته به اين دسته بندي
و كل استةنوعي تكميل كنند  يكي از انواع معروف مجاز است كه نامش مجاز جزء

از. شناسندو بسياري از محققان در جهان آن را با نام مجاز مرسل مي  درصد90بيش
هةاز انواع گوناگون مجازها كه بر اساس رابط و مي مجاورت ـ منشيني به وجود آيند

و مجاز به علاق ازةالبته به جز مجاز مشابهت كه استعاره است  تضاد كه اغلب نوعي
و بالعكس است و كل ـ از نوع مجاز جزء تر در براي سهولت بيش. كنايه است

و دسته آنتشخيص ها با دستور زبان ارتباط مسنقيم دارد بندي مجازهايي كه علائق
و مستقلي چون مجاز دستوري قرار توان نيز مي براي مجازهاي اين حوزه نام خاص

و ملازمت نيز قابل زير مجموعهداد كه البتهّ اغلب هاي آن در مجازهاي مجاورت
كه. تبيين است، به خصوص در ملازمت دستوري آن بخش از مجازهاي مشابهت نيز

و به حوز وةساختاري فراتر از واژه دارند و تمثيل مي روايت با تصوير مربوط شوند نيز،
ميآن كه به سادگي در قلم مي توانند نامي مستقل گيرند؛رو مجازهاي مشابهت قرار

.و چه نامي گوياتر از مجازهاي تصويريداشته باشند؛ 
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